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ۀ )ولو ممکن است فقیه نباشد؛ در تفسیر در کلام( نباید بین وصف  فهمندبحثی این اواخر شروع شد که فقیه،  

تکرار من را حمل بر وسواس  این را دقت کنید و  ند.  مشتق با چیزی که مفادش مفاد وصف مشتق است، یکی ک

بعد در  رک،  مترتب بر کافر، بر مشاحکامی داریم  مثلًا  شود که ما اگر در ادله  ثمرۀ این بحث قهرًا این مینکنید.  

اند،  اند؛ ولی مثلًا من الذین کفروا، من الذین اشرکوا قلمداد شدهکافر قلمداد نشده یک گروهی  یک دلیلی دیگری  

یا بگویید  مشکلی که دارد  توانیم پل بزنیم از من الذین اشرکوا به مشرک و احکام مشرک را بار کنیم؛ این البته  نمی

. چه بگوییم فلانٌ من المشرکین یا بگوییم  کنندها چه فرقی میاین   که همان تصور عمومی است  که دارد  مبعدی  

؛  )به گمان آقای طباطبایی( یک اشتباه بشویم تسلیم تصور عمومی این است، ما نباید ؛ ولی فلانٌ من الذین اشرکوا

ملاحظه  تأمل است؛ قابل قابلاین سخن  . گفتیم که  برای این حرف آوردیماما اگر دقت کنید ما دیروز یک متمم  

ممکن است یک جایی این  مناسبت حکم و موضوع؛ مناسبات عرفیه.    ؛است؛ ولی مناسبات هم باید توجه بشود

تحت یک حکمی اشرکوا؛ ولی  من الذین  ؛ چه گفته باشد من المشرکین و چه گفته باشد  دو فردی نداشته باشند 

اید در مکاسب که کسی نباید جزء ؛ مثلًا در ادلة حرمت ولایت جائر خواندهاست تفاوت بکند  ممکنرود  که می

که شما از اعوان ظالم  .( و امام بفرمایند  در روایت بود)   امیهدیوان بنی   رظلمه باشد؛ یعنی اسمش برود داعوان  

نباشید؛ قرآن هم که که امام که میام بگویم  منی که در فیضیه بزرگ شدهنباشید. بعد   گویند جزء اعوان ظلمه 

ها به خدای خودشان؛  یا به تعبیر بعضی  کنند؛ حداقل به خودشانظلم میکنند  فرماید کسانی که معصیت میمی



هستند،   هرم قدرتراس در  بنابراین باید فقط کسانی که پس نباید جزء اعوان این آدم بود که دیروز اشاره کردم. 

، برویم  بیرون، از دارالشفا که برویم بیرون؛ ولی از فیضیه که برویم  رفت در دستگاهشانباید معصوم باشند تا بشود  

، اولًا ظلمه منظور ظلم سیاسی ظلمه نباشید اعوان  فرماید از  در میدان ممکن است عرف بگوید وقتی روایت می 

کند،  کار میاش چه اش ظالم است؛ حالا در خانه رانی، حکمیعنی کسی که در حکومتش  است؛ ظلم حکومتی است؛

این کند نمی خواهد، اگر خانم است، حجاب را رعایت می خواند، نمینماز می  ؛ یعنی اگر ها منظور نیست کند، 

خواهد من اعوان الظلمة باشد یا همان ، اگر این طور باشد این میدرک بکندعرف این را بفهمد، مناسبات این را 

بین وصف اشتقاق با طباطبایی را باید یک مقداری تکمیل کرد.  این فرمایش آقای  کند.  د. فرقی نمیاشفعل بتعبیر  

شاءالله از این کلاس ببرید  ان ؛ اما این مناسبات هم باید دقت بشود.  فعل، ما هم ممکن است بگوییم فرق هست 

به ادله عرفی    هایهای سیاسی، نگاههای اجتماعی، نگاه خواهد ادله را فهم بکند، گاهی نگاهمیبیرون که آدم وقتی  

 هرحال در صحنة اجتماع باید مواظب باشد.حساب و کتاب؛ ولی بهخواهم بگویم بیکند؛ البته نمی کمک می

است. بزرگان هر   یبروجرد یبه قم دارد. زمان آقا یسفر کی یاز بزرگان نجف، شاگرد محقق عراق یکی  

 رودی . خلاصه مگریبود د  ی بروجرد  یهدفشان آقا   ارتیبعد از حضرت معصومه و ز   آمدندی به قم م  یوقت  ی شهر

 ی نیکه خدمات د  آورمیاسم نم  ناز بزرگان قم که او را هم م  ی کیو دار،    ریگ  نی. در هم یبروجرد  یمنزل آقا

  ن ی . ادهیتراشیرا م  ششیر  یول  انداخته،ی دوشش م  یعبا هم رو  کهن یبا ا  شانیداشته و با دربار هم مرتبط بوده ا

حضرت را    ت یقم دست او بوده؛ چون تول  بًایداشته. تقر  یاداشته، برنامه   یکار  ،یبروجرد   یخدمت آقا  دیآیم

را    ششیخب ر  یقدرت داشته و کمک علما هم بوده؛ ول  ریاصلًا در حد وز   ت یلتو  دابوالفضلیداشته؛ مرحوم س

  ی محمدتق  خیآقاش  نیفلان. ا  گفتهیکه م  یاز کس  کردهیم  دیتقل  ای. حالا قائل به جواز بوده  دهیتراشیم  ندیگویهم م

گرفت   لشیحو هم ت  یبروجرد  یاحترام کرد و آقا  یلی خ  ،ی بروجرد  یآقا   شی آمد پ  ییآقا  کی  ندیبی م  یبروجرد

همان    ایبرود    خواهدیم  ی. مثلًا وقتیبروجرد  یاست کنار آقا  همانی هم نشسته؛ م  شانیو کارش را انجام داد و ا

ا  شت یآقا ر  دیگویو آن تعصبات م  یبا آن صولت نجف  شودیاول که وارد م نتراش.  نه  هانیرا  از منکر   یدر 

  د یاز منکر با ی. نهست یاز منکر ن ینه نیا ندیگویم «ینزن  را شت یهم بشود. مثلًا »بهتر است ر ینه دی با ندیگویم

امر باشد؛    دیاند ارشاد جاهل که. از آن طرف هم امر به معروف است. با . نگفته ی»نکن« در آن باشد تا بشود نه

  ی . اگر لازم بود آقا یبروجرد  یآقا  شیبوده؛ بارها آمده پ  یتیخودش شخص   یهم برا  نی»بکن«، »انجام بده«. خب ا

  ی عنی  ؛یهست  در مدرسه   خی که ش  ندیفرمای م  رودیم  دابوالفضلیحالا بعد که س   یبروجرد  ی. آقاگفتندی م  یبروجرد

ام. .  اولًا من نشسته ست ین  اشوه یش  یطورنیا  ،یاز منکر هم بکن  ینه  یخواه ی. اگر میستیخلاصه در جامعه ن



نبود؛ منتها    هان یو ا  هیهم که اهل تق  یبروجرد  یکار کند. آقاچه   داندی نشسته، او م  یتربزرگ  کی  یخب وقت

استادتان   کهن یاز اعراب نداشته باشد؛ مگر ا  یاز منکر شما محل  ینه  دیمرد. اگر استادتان نشسته شا   نیبود ا  میحک

 دهند؛ ی فتوا به جواز م  هایاست. بعض   هیفاست که حالا مختلف   یامسئله  کی. بعد هم حالا  دیرا قبول نداشته باش

سرخ شد، ناراحت شد و بلند    یلیشکل که خ  نی. آن هم به اکنندیم  میتحر  هایبعض  کنند؛ی م  اطیاحت  هایبعض

؛ ممکن است عام باشد؛ خاص باشد.  عرض ما این است که باید هرچیزی را در فضای خودش دید  شد رفت.

گویند سند دارد یا ندارد؛ ها میبعضی شود الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم  مثلًا از رسول خدا نقل میوقتی  

جا با کفر ملک باقی محتوا درست است. ممکن است یکباشد،  ام این است که سند هم نداشته مثل من عقیده 

؟ در حالی که معنای عادل تارک کبیره و انجام واجبات بماند؛ کافر عادل. حالا نگویید کافر چگونه عادل است 

ورزد در حکومتش؛ حالا ممکن است کافر باشد؛ مسیحی معلوم است دیگر یعنی قاسط؛ کسی که قسط می است. 

ناراحت    یکی از اساتید حوزهو لایبقی مع الظلم. یک موقع این حدیث یک جا خوانده شد  باشد؛ یهودی باشد؛  

که پس معنایش این است  تناقض هست.  اصلًا در این حدیث  ترین ظلم همین کفر است.  گفت آقا بزرگشد.  

من چیزی نگفتم آن جلسه؛ ولی این  کفر است.  ترین ظلم  بزرگ شود؟  شود کافر بود، ولی ظالم نبود. مگر میمی

بسیط است؛ فهمها فهم فهم از اشخاص مرکب.  های  پادشاهی می وقتی  منظور  های ساده است؛ ولو  آید،  بحث 

بعد رسول خدا )اگر  اش چطور است؟  رانیاین در حکم  .کند نیست کار میاش چهکه طرف در خانه منظور این 

بتواند عدالت را اجرا با کفر بسازد اگر مردم راضی باشند.  رانی  که ممکن است حکماند  درست باشد.( فرموده

ماند. یک دفعه صدای مردم در باشد؛ مردم را تکه تکه کند، ظلم بورزد این ملک باقی نمی بکند؛ ولی حالا ظالم  

توجه کند. بله، خواهم عرض کنم این نکات را باید آدم  گذارند. میچیز را هم باقی نمیآید دیگر هیچ می

گر. به خیر، ظلم ظلم است دی نهاش چیست؟  قرینهای دارد؟  گوید چه قرینهبازی کند میبخواهد لجکسی  

 ید. هر حال این را توجه کن

. من از کنز  کننداید که از رسول خدا نقل میاین حدیث را شنیده برای شما بزنم.  دیگر  یک مثال  

ال.  در وسائل هم هستکنم.  العمال متقی نقل می یک دفعه رسول خدا  .  ۀترک الصلاکفر  بین الایمان و 

؛ اما یک خواند؛ ولو قبول هم داشته باشد منکر الصلاۀ؛ کسی که نماز نمی؛ نه فرمایند تارک الصلاۀ کافرمی

؛ یعنی گویا این نماز و ترک نماز لب مرز ۀترک الصلاو الکفر  گویند: بین الایمان  دفعه با این عبارت می

این از آثار  رود در بخش کفر.  آید در بخش ایمان؛ اگر ترک کند میاست که اگر طرف نماز بخواند می



؟ پیامبر از  گوید تارک الصلاۀ کافرتوانیم بگوییم این حدیث دارد میآیا میبحث این دو سه روز است.  

ترک الصلاۀ. یک وقتی  بین الایمان و الکفر  وصف اشتقاقی استفاده نکردند؛ از یک هیأتی استفاده کردند.  

بله، شود این دو را یکی کرد.  نمیطبق این درس دو سه روز،  فرمودند: تارک الصلاۀ کافر.  رسول خدا می

 گفتیم رسول میکردیم.  و سند هم معتبر بود ما قبول می  اگر رسول خدا فرمودند بودند تارک الصلاۀ کافر

فرموده  این  خدا  است  ممکن  یک وقت  بالصلاۀ.  کافر  الصلاۀ  تارک  که  نگویید  یک وقت  اند. حواستان 

در زمرۀ  آید.  به حساب میصلاۀ کافر؛ یعنی در زمرۀ کفار  نه دیگر، تارک الها بدهند.  سوبسید را بعضی

تارک  هرچه.  آید؛ قهراً احکام کافر را هم دارد. اگر بمیرد، اگر بخواهد ازدواج کند،  مسلمانان حساب نمی

رود در  فوری میگویند بین ایمان و کفر ترک الصلاۀ فاصله است؛ اگر ترک کند الصلاۀ کافر؛ اما وقتی می

من دیروز هم بعد از درس دوستان سؤال  کند.  دو با هم فرق میتوانیم فتوا بدهیم. یعنی اینزمرۀ کفر نمی

ها این فتوا را که بعضیاید  دانم دیده ه کامل بشود. نمیحالا برای شما هم عرض کنم ککردند گفتم.  می

. اگر هم فتوا نباشد، المسائلتوضیح های  ؛ همین رساله ها هستگویند تارک الصلاۀ کافر است؟ در رساله می

احتیاط دارند بعضی احتیاط واجبها  یا  احتیاط مستحب  ندارند.  ؛ حالا  اما راجع به صوم  الصوم  ؛  تارک 

کنند، احتیاط  ها شبهه میدر مورد نماز من دیدم بعضی  که حکم کافر داشته باشد.  ؛ حتی تارک الحجندارند

همین روایت و امثال این روایت باعث شده باشد که طبق درس ما امروز و دیروز، این شاید  کنند،  می

کنیم؛ اما از این و قبول می   بریم بالااگر روایت دارید تارک الصلاۀ کافر ما دست ها را میدرست نیست.  

 تواند یک مثال باشد برای بحثمان.  آید تارک الصلاۀ کافر. این هم میهای مرکب در نمیهیأت 

قرار شد که بحث مشتقمان از آقای آخوند تمام شد،  دانم با من همراه هستید یا نه. ما بعد از ایننمی

 1های آیندگان. آید در کتاب کنید و میشما ضبط می  شاءاللهدو سه نکته را هم ما بگوییم. ان

 

بودند بحث مشتق از  گذاریم ثمره دارد. چطور بعضیمیهرجایش دست  مشتق خیلی جدی است.  گفتند این بحث  . یکی از دوستان می  1 ها گفته 

گویند یک: بحث مشتق. البته شاید  اول میگفتند همین بحث مشتق بود.  ی که آقایان زوائد اصول میهایی که سرلیستاتفاقًا در مثالخاصیت است؟  های بیبحث

ای دارد؛ اما وقتی که وارد  گویند بحث مشتق چه ثمره، تغوط تحت شجرۀ مثمره، میشودجا ظاهر میاش فلانبینند ثمرهمی  ها هم تقصیر ندارند؛ چونجوان  آن

؛ یعنی  تعارف ادیب نبودند بحث مشتق بیشتر یک بحث ادبی است تا بحث اصولی، بحث فقهی. ما هم بزرگانمان بی.  شودثمرۀ آن ظاهر میبشود یک ادیب  

 مزجاتی که ما از ادبیات داریم  خدا با بضاعتد؛ ولی به فضل  بحث مشتق را پرورش بدهن و لذا نتوانستند    نظر بودند، ولی متمرکز نبودنداگر بگوییم صاحب
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اولین کسی که ملهم ما بود، باعث شد که یک تلنگری به ذهن من بزند و بعد این را در قانون در  

مطلبی  در بحث دیات، در قتل نائم  صاحب جواهر  دهم صاحب جواهر بود.  بیاورم که حالا توضیح می

برد پایش را میاندازد.  لگد میهم  . کنار خانم خود خوابیده و در خواب  کشدنائم آدم میگاهی  گفته است.  

کند و خودش  . اسقاط جنین میچاره. خانم هم حامله استزند به شکم خانم بیمی  محکمبالا و یک لگد  

دهد، بغلطد بچه را شیر میآقایان دارند که اگر مرضعه    شود قتل نائم.این می  میرد.شود و میهم مریض می

؛ اما در بحث این قصاص که نیستاین در روایات هست؛ در فقه هم هست.  روی بچه و بچه خفه بشود،  

خواب  شخص  گویند دیه بر عاقلة  این  ها میگویند دیه نیست. بعضیها می. بعضیدیه معرکة آرا است

گویند  ها هم میبعضیاش را بدهد.  اش آن طرف دنیا باید دیهاین غلطیده و بچه را خفه کرده؛ عاقلهاست.  

بحث ما بحث دیه نیست. بحث این  خودش باید بدهد.  است.    نه باید خودش دیه بدهد که نرظ ما همین

که ممکن است بگوییم قاتل صادق فرماید میصاحب جواهر است که آیا بر نائم قاتل صادق است یا نه؟ 

ایج  هایی است که خلاف ادبیات رحرف  جا صادق است. این هم از آنقتل ایننیست بر آدم خواب ولو  

ایشان  اگر قتل صادق است، قاتل هم باید باشد.  فاعل دارد.  اگر مصدر صادق است، خب این مصدر  است.  

ت. البته قتل را هم این انجام  . قتل صادق اسکه قاتل صادق باشد  چنین کاغذی ما ندادیمگوید نه، هممی

ممکن است در دیه  ای دارد.  گویند؛ ولی اصرار نکنید. نگویید خب چه ثمره داده؛ ولی قاتل به این نمی

چه این آقا قاتل باشد چه نباشد، چون قتل انجام شده، دیه را باید بدهد؛ ولی مثلًا در ثمره نداشته باشد.  

گفته اگر  بدهد،  کفاره،  باید  هم  کفاره  قاتل  قتل،  شد  قاتل صدق  اگر روی  کفارۀ  این  باشد،  قاتل  عنوان 

»انما المدار گویند  . ایشان میصاحب جواهرعبارت  خواهید برایتان بخوانم؟  کند عرفًا. عبارتی دارد مینمی

)قتلوا، یقتلون( او نسبة   ( علی صدق نسبة الفعل و هو »قَتَلَ« و نحوه )مدار یعنی معیار در ترتب احکام

تالم لم  ان  و  القتل  هو  و  القتلحقق  تصدر  نحوه   نسبة  و  النائم  فی  جواهر کما  عبارت  بالأخره  دیگر   ».

 

ثمرات  اش هم که البته  خیلی اثر دارد مثل همین بحث الان که از آن بیرون آمدیم و بعضیهایش که فقهیا  بحث پرثمری است. حالا بعضیدیدید بحث مشتق  

  معرفتی و کلامی دارد. 



ها نسبت گوید گاهی وقتخواهد یک بابی را باز کند. میدانید ایشان میمیهای خودش را دارد.  سختی

نیست. اگر توانیم بگوییم زید قاتل  زید، دیگر نمیم قتل  اگر گفتیجا وصف اشتقاقی هم هست.  فعل است که این

دهند؛  ها فعل نسبت نمیوقت فرماید که بعضی توانیم بگوییم زید آکل نیست؛ اما ایشان می دیگر نمی زید،  گفتیم اکل  

این وصف ؛ اما خب حالا پس نائم قاتل است؟ ولو مصدر را نسبت بدهند؛ بگویند مثلاً قتل انجام شد توسط نائم

این کند.  اشتقاقی فرق میشود که وصف  . اگر دقت کنید این ادامة همان نکتة قبل میگوید نهاشتقاقی است. می

نیست   درست  است،  فقیه  زنیچانه درست  بالأخره یک  ولی  دیات؛  کتاب  در  بگذارید  را  که  ادیبی  سترگ  اش 

اند  ها گفته طور باشد اتفاقًا در نائم بعضی اگر این   1است.، این را گفته کندصاحب جواهر باشد، با کار ادبی که می 

این را می ندارد.  نائم نمیچون قاتل صادق نیست، دیه  به آدم  کش؛ آدم  گویند ای آدم خواهم بگویم. عرفًا هم 

جواهر  کنم از دست شما در قیامت. صاحب . شکایت میگوید من آدم نکشتم. این را به من نگوییدکشتی. می

، یعنی همین نسبت مردن بدهیم به شخص،  که نسبت قتلقاتل بگوییم؛ همینکش بگوییم  خواهد آدم گوید نمیمی

حالا غیر  روز باشد  آن وقت این اگر بخواهد ثمراتش به   کند.یعنی بگوییم این باعث شد، این سبب شد کفایت می

)که صاحب جواهر نحوه هم دارد.( ببینید این مثال خوب  مسائل ایمنی را نکرد    اگر یک کارفرمایی رعایت   خواب،

کند؛ ، کسی که کارفرما است یا مثلاً یک پروژه برداشته، این رعایت مسائل امنیتی را نمی؟ اگر یک کارفرماییاست 

جا ما به این کارفرما،  این.  می شود  تلف  کند و بعد یک کارگر یا یک تکنیسینیروز نمیهایش را به مثلًا دستگاه 

به    لفظ قاتل نباشیم، بگوییم این مردن،ما درگیر  کش؛ ولی اگر  پروژه ممکن است کسی نگوید قاتل و آدم صاحب 

لان ا  ؛شما جرثقیل آوردی؛ ولی مثلًا آن را به روز نکردی؛ معاینة فنی نکردیشود.  کوتاهی شما نسبت داده می

نداشته باشد،  روز  اگر ماشین معاینة فنی بهکجا است؟  ات  گوید معاینة فنیتصادف بکند، اول می پلیس اگر ماشینی  

یک قاتل با این آدم    م و بعد مثلها را باید فقهیاً حل کنی. این یک نکاتی داردها  کند. این شما را مقصر حساب می 

دهد. اگر بگوییم  دیه باید باش چه؟ صدها میلیون  قصاص نه، اما دیه د.  ند؛ حالا نگویید قاتل عمکنبرخورد می

. مثلًا  ات در مسائل ایمنی کذا و کذا، شما در اثر کوتاهی ... . آقای کارفرماخواهیم، نسبت فعل  صدق مشتق ما نمی

اگر علامت هشداردهنده آن نهاد مدنی  کند.  فرض کنید یک جایی را می آب  شرکت گاز، شرکت برق، شرکت  

است  قاتل  گاز  نگوییم شرکت  است  ممکن  ما  باشد،  اما جواهر مثلًا  یا    نگذاشته  است،  قاتل  مهندس طرح  آن 

 

 



منظور از نسبت بگویند این مرگ باعثش شما بودی.  بدهند کافی است.  نسبة المصدر  خواهد قاتل.  نمیگوید  می

همین جمله را اگر کسی بردارد و به    اش.شود قبلی؛ چون اگر وصف اشتقاقی باشد میهم نه باز وصف اشتقاقی

های لازم و ها بحث موضوع خوبی است. الان در این فرصت دیدید که هی مثال زدم و این  نامه تبدیل کند پایان 

پروژه ممکن است محکوم به  خوبی است که ما دنبال صدق قاتل نباشیم. لذا مدیرعامل شرکت گاز یا مسئول  

اند قاتل باید شصت  ، گفتهنباشد. اگر یک حکمی مترتب بر قاتل است به کفاره  ، اما محکوم  پرداخت دیه بشود

گیرند . از عجائب است. دیه را از او میشود؛ ولی دیه را باید بدهدروز هم روزه بگیرد، این دیگر شاملش نمی

است خیلی بحث قشنگی  گویند قاتل نیستی.  خواهد بدهد چون میتو باعث قتل هستی؛ کفاره را نمی  گویندمی

 1د.  شونامه میاین جمله اگر روی آن کار بشود یک پایان 

، ساختار  فقه فقه )فلسفة مضاف( مثل تعریف اصول  مسائلی را عنوان فلسفة اصول  ما یک سال    یادتان باشد 

ی داشتیم تحت عنوان فلسفة اصول فقه و  بحثیک سال ما  طور ادامه بدهید.  همیناصول فقه، مسائل اصول فقه و  

دانید جناب آقای آخوند  در کفایه میما آمدیم در کفایه.  که پارسال بود  . سال دوم  البته در بیست مطلب بیان شد

را در همان  . بعضی از مقدماتش  ؛ هشت مقصد دارد؛ یک دانه هم خاتمه در اجتهاد دو تقلیدسیزده مقدمه دارد 

کرده  فقه بحث  اصول  نکردیفلسفة  تکرار  دیگر  را هم خیلی مختصرم. بعضیبودیم.  البته    هایش  و  کردیم  بیان 

صحیح و اعم  قبلش بحث  اش همین جناب مشتق بود.  تایش مفصل بحث شد. آخری پنج هایش را مفصل.  بعضی

اش را بردیم در فلسفة اصول فقه )چون از  ما بعضی؛ یعنی از سیزده مقدمة کفایه  بود. قبلش یک چیز دیگر بود

، کمتر  )حتی یادم است بعضًا یک جلسه هایش را به اختصار اشاره کردیم، بعضیجا بود( لحاظ ساختار جایش آن 

هایی که مهم باشد  . من انتخاب کردم آن هایش را البته دو مفصلهایش را دو جلسه(، بعضی ، بعضی از یک جلسه

 

جا من ده بایسته اینهایی را باید رعایت کنیم؟  ، یعنی در نصوص دینی ما چه بایستهشناسی در نصوص دینیهای مفهوم. یک مقاله من دارم: بایسته  1

؛ چون بحثی نیست که بگویم در کفایه کنممن جای شما باشم اولین فرصت این را مطالعه مینامة فلسفة دین چاپ شده.  سال نود و پنج در فصلام.  نوشته

که دوتایش    ؟کار کند چه  شناسی کندخواهد نصوص دینی را مفهومبالأخره آدم وقتی میخوانید.  یا این طرف و آن طرف میخواندید، در رسائل خواندید  

. در مفتاح شأنیت کافی است؛ ولی در فاتح  اش مثلًا بحثی بود که قبلًا داشتیم: تفاوت مفتاح با فاتحیکی  هایی است که الان دو سه روز بحث کردیم.همین

ایشان آمد این مقاله را ادامه داد. ایشان گفت که شما    جعفری  آقای  م اخیراً یکی از دوستان بزرگوار ما،  ها جمع شده. البته به شما بگویشأنیت کافی نیست. این

شود برای چاپ؛ سومی هم دارد.  مقالة دومش هم بنا است چاپ بشود. هنوز چاپ نشده، ولی دیگر دارد آماده میاید.  در جاهای دیگر هم چیزهای دیگر گفته

هایی است که واقعًا نیاز است و کلیدی است و  چون یک بحثگویم.  شاءالله یک زمانی چاپ شد و یادم بود برایتان میگفت نهضت ادامه دارد. حالا گار ان

در مقالة بعدی با ده تا دیگر، در مقالة بعدی با چندتا دیگر نیست. جا با ده بایسته  ایم؛ اما یکاش را خواندهتکهاید. ممکن است تکهطرفی جایی هم نخوانده

 دهم. کار را انجام می من جای شما باشم این



مقصد  به خواست خداوند بزرگ وارد نه آقای آخوند. از فردا  م؛ لذا نه ما دیگر در مقدمات اصول فقه هستیتاپنج

اید آقای آخوند هشت مقصد  دیده مقصد اول که دیگر نه فلسفة اصول فقه است و نه مقدمه است. شویم. اول می

بالأخره   اش: المقصد الاول فی الاوامر.اولی. یک خاتمه هم دارد که اجتهاد و تقلید باشد.  ترتیب دادهدر دو جلد  

؛  در ادله با اوامر زیادی مواجه است  های شرعی بکنیم، فقها( خواهیم بحث )چون بعد می  ید که فهمندۀ نص دانمی

خوب است که امشب بگذارید برای مادۀ  شویم. و لذا از فردا ان شاء الله وارد آن می  یا هیأت امر حالا یا مادۀ امر

ر، یک فصلی دانید یک فصلی تحت عنوان مادۀ امو لذا می  امرَ، امرتُ، یأمر، ان الله یأمرکم، قل امر ربی بالقسطامر.  

شاءالله  هم هست. انهای خوبی است. اصول خالص  مطرح شده. بحث   صیغة امررسیم تحت عنوان  که بعدًا می 

 دهیم. روزهای آینده ادامه می 

 الحمد لله رب العالمین.  


